
 
 

 

 

 

 

 های علویتجلی معنایی زبان در قرآن و آموزه

 1فراحمدیمصطفی 

 2یالله عطاران طوسروح

 چکیده
 اش، نقش بزرگی در سعادت یا شقاوت انسان دارد. زبان با آنکهزبان با تمام کوچکی

کارکردهای متفاوتی مانند تکلم، کمک در جویدن و بلع غذا و حس چشایی دارد، اما 
ها غلبه دارد، چنان که قرآن در میان وظایف مختلف آن، بر روی بیانگری تکلم بر همه آن
در قرآن و « زبان»های گفتاری کند. پژوهش حاضر قصد دارد جلوهزبان تکیه می

های یافتهای کشف نماید. ون آن را به روش کتابخانههای گوناگهای علوی و نقشآموزه
 های گفتاریدر جلوه« زبان»های علوی، در قرآن و آموزه کهدهد پژوهش نشان می

، «فظل»، «نطق»کلمات دیگری مانند تجلی یافته است و « لسان»و « لغت»، «لهجه»
را « زبان» هیچ کدام معنای حقیقی ،«خازن»و « لهوات»، «ذلاقه»، «بیان»، «قول»

تفکر و »، «گفتاری» در سه نقش،« زبان»های علوی، در آموزههمچنین ندارند. 
با عنایت به جایگاه و نقش است.  قابل مشاهده آن،« ارتباطاتی»، و «مندیاندیشه

در برقراری ارتباط و به خصوص تبلیغ ادیان، بررسی کلمات هم معنی در « زبان»
ای ها، دارای اهمیت ویژهگوناگون آن در این آموزه هایهای علوی و شناخت نقشآموزه

 .باشدمی
 

 .، ارتباطات، گفتارهای علوی، امام علیزبان، آموزه ها:کلید واژه

                                                           
 ر جامعۀ المصطفی العالمیه نمایندگی خراساناستادیا. 1 

و کارشناس معاونت پژهشی جامعۀ  امام رضاالمللی بینالبلاغه، دانشگاه ارشد نهجیکارشناس.  2

   roohallahattaran@yahoo.com/ نمایندگی خراسان المصطفی العالمیه

«های قرآنیاندیشه»دوفصلنامه تخصصی   

1399بهار و تابستان / دهمسیز شماره/ مهفت سال  

48-25  
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 مقدمه
ین های برقراری ارتباط بترین راهزبان در طول تاریخ بشریت، یکی از بهترین و آسان

 «زبان»های دینی به خصوص قرآن و نهج البلاغه نیز از انسان ها بوده است. در آموزه

ای با تعابیر و معانی متفاوتی یاد شده است. در قرآن کریم اختلاف زبانی به عنوان نشانه

 اتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ألَْسِنَتِکُمْ وَوَ منِْ آیَاتِهِ خَلقُْ السَّمَاوَاز آیات الهی دانسته شده است. 

مرتبه از کلمات مشتق  22( در قرآن مجید، 22روم: .)ألَْوَانِکُمْ إِنَّ فیِ ذلَِکَ لَآیَاتٍ لِلعَْالِمِین

 «زبان»، استفاده شده است. قرآن در بعضی جاها از «زبان» به معنی «لسن»شده از ریشه 

ای جهت کند و در جایی از آن به عنوان وسیلهیاد میبه عنوان عضوی از بدن انسان 

 ( 1: 3131ها.)حیدری شریف آباد، هدایت انسان

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلَِّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یشََاءُ وَیَهْدیِ مَنْ  وَ

 (4ابراهیم: .)َهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم یَشَاءُ و

از چنان غنایی برخوردار است  و مخصوصاً امام علی فرمایشات ائمه معصومین

ها است، به طوری که ترین منبع و راهنمای زندگی انسانکه بعد از قرآن کریم، بزرگ

( 13: 3124داند.)مطهری، البلاغه را متأثر از قرآن و فرزند آن میشهید مطهری، نهج

های وجودی ایشان یگانه و ممتاز بوده است. مانند دیگر جنبه  شک کلام امام علیبی

ا تَهَدَّلتَْ عُروُقُهُ، وَ عَلَیْن وَ اِنّا لاَمَراءُ الْکلَامِ، وَ فینا تَنَشَّبتَْ»چنانچه خود ایشان می فرمایند: 

  (211)خطبه .«غُصُونُه

هاى آن بر شاخهباشیم، درخت سخن در ما ریشه دوانده، و همانا ما امیران سخن مى

 ما سایه افکنده است.

 در قرآن« زبان»های گفتاری شود. جلوهاین سؤالات پاسخ داده میدر این مقاله به 

 های گوناگون آن چیست؟ های علوی شامل چه مواردی است؟ و نقشو آموزه

ه خورد. دسته اول عناوینی کدر بررسی پیشینه موضوع دو دسته عناوین به چشم می

 اند. از جمله:آوری و بررسی اخلاقی زبان در آیات و روایات پرداختهبه جمعصرفاً 

 ، نوشته خانم سارا علی شفایی؛«ایات و روایاتزبان از دیدگاه»نامه ـ پایان

، تألیف آقای محمد «بررسی آفات و گناهان زبان از منظر قرآن و عترت»ـ مقاله 

 حسن صرام مفروز؛

 پ مجله مکتب اسلام.چا« زبان در قرآن»ـ مقاله 
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ا باشد و به گستره معنایی یک و یتر میدوم که به موضوع این مقاله نزدیکآثار دسته 
اند. مانند رساله دکترای خانم فاطمه حبیبی با در قرآن و یا احادیث پرداختهچند لغت 
که  «در قرآن کریم با رویکرد شناختی« زبان»های مفهومی بررسی استعاره»موضوع 

ر د« لسان»و « نطق»، «بیان»، «کلمه»، «قول»آیات مشتمل بر پنج واژه پرکاربرد 
، «صحیفه»، «کتاب»ار واژه پرکاربرد و همچنین چه« زبان»های گفتاری بخش جلوه

استخراج شده است. در حد کاوشی « زبان»های نوشتاری در بخش جلوه« قلم»و « لوح»
« زبان»که نگارنده داشته است، تا کنون تحقیقی به صورت تخصصی به تجلی معنایی

 ههای علوی به خصوص نهج البلاغه نپرداخته است. با عنایت به جایگادر قرآن و آموزه
در برقراری ارتباط و به خصوص تبلیغ ادیان، بررسی کلمات هم معنی « زبان»و نقش 

ها، دارای های گوناگون آن در این آموزههای علوی و شناخت نقشدر قرآن و آموزه
 ای صورت گرفته است.باشد. این پژوهش به صورت کتاب خانهمیای اهمیت ویژه

 های علویو آموزهدر قرآن « زبان»های گفتاری .  جلوه2

 های گفتاری زیر تجلی نموده است:در جلوه« زبان»های علوی، در آموزه

 لهجه . 2. 1

 ؛ واللسان: اللَّهْجةآورده است: « زبان»را به معنای « لهجه»ابن منظور در لسان العرب 
ذرَ؛  لَهْجةٍ أَصدَقَ من أَبی ما من ذی»آورد: این حدیث را به عنوان نمونه میدر ادامه 

 ( 223: 2جق، 3434ابن منظور، «.)از ابوذر نیستگوتر راستهیچ صاحب زبانی 
معنی کرده است.)قرشی « زبان»در مفردات نهج البلاغه نیز، لهجه به فتح لام را 

وَ یُنْفَخُ فیِ الصُّورِ فَتَزْهقَُ کُلُّ مُهْجةٍَ »خوانیم: ( در نهج البلاغه می323: 2، ج3111بنابی، 

ها قلب دمند کهاى( در صور اسرافیل مىزیرا به هنگام قیامت )به گونه؛ تَبْکَمُ کُلُّ لَهْجَةوَ 

 (332خطبه «.)ایستدها باز مىافتد، زباناز کار مى

ا ه خدنه ب؛ کَلَّا وَ اللَّهِ وَ لَکِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا وَ لَمْ تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهَا»خوانیم: و یا می

است که شما از دانستن آن دورید، و شایستگى درك آن را  به زبانی هرگز آنچه گفتم 

 (13خطبه «.)ندارید

 لغت . 2. 2

لُّغَه: ال»دانسته و آورده است: « زبان»را به معنای «  لغت»ابن منظور در لسان العرب 

: 32ق، ج3434منظور، .)ابن«قوم عن أَغراضِهم اللِّسْنُ، و حَدُّها أَنها أَصوات یعُبِّر بها کل
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به همین معنا اشاره نموده است.)حسینی زبیدی، « تاج العروس»( زبیدی  نیز در 222

ر ى که هیلغات یعنى صداها( در مفردات نهج البلاغه نیز آمده است: 324: 23ق، ج3434

کنند، به قولى آن لفظى است وضع شده براى معناى قوم غرض خود را با آن بیان مى

 ( 341:  2، ج3111.)قرشی بنابی، است« لغى یلغى». و اشتقاقش از خاصىّ

 فَانْظُرْ إلِىَ الشَّمْسِ»یک بار در نهج البلاغه به صورت جمع آمده است: « لغت»کلمه 

ارِ فَجُّرِ هَذِهِ الْبِحَوَ الْقمََرِ وَ النَّبَاتِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَاءِ وَ الْحَجَرِ وَ اخْتِلَافِ هَذَا اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ تَ

 پس؛ وَ کَثْرَةِ هَذِهِ الْجِبَالِ وَ طُولِ هَذِهِ الْقِلَالِ وَ تَفَرُّقِ هَذِهِ اللُّغَاتِ وَ الْألَْسُنِ المُْخْتَلِفَات

اندیشه کن در آفتاب و ماه، و درخت و گیاه، و آب و سنگ، و اختلاف شب و روز، و 

ها، ها، و تفاوت زبانها، و گوناگونى لغتبلنداى قلّهها، و جوشش دریاها، و فراوانى کوه

 (  382)خطبه هاى روشن پروردگارند.که نشانه

 .  لسان3.  2

 .)راغبیا زبان، عضو معروف بدن و نیروى آن است لسانگوید: راغب در مفردات می

ده آم در مفردات نهج البلاغه نیز لسان به معنای زبان و لغت( 312: 4، ج3114اصفهانی، 

از کلمات پرتکرار در نهج البلاغه « لسان»( کلمه 311:  2، ج3111است.)قرشی بنابی، 

 (  128: 3111بار آمده است.)دشتی،  32باشد که با مشتقاتش می

اللِّسَانُ سَبعٌُ »کند: را حیوانی درنده معرفی می« زبان» به عنوان نمونه امام علی 

.)حکمت «گزداى است که اگر رهایش کنى مىتربیت نشده، درندهزبان ؛ إِنْ خُلِّیَ عَنْهُ عَقَر

13) 

لَا یَسْتَقِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ  وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ»فرماید: می و یا  از قول پیامبر 

ى استوار نگردد تا دل اایمان بنده؛ حَتَّى یَسْتَقِیمَ قَلْبُهُ وَ لَا یَسْتَقِیمُ قَلْبُهُ حَتَّى یَسْتَقِیمَ لِسَانُه

 (311.)خطبه «او استوار شود، و دل استوار نشود تا زبان استوار گردد

کلمات دیگری مانند نطق، لفظ، قول، بیان، ذلاقه، لهوات و خازن نیز که همگی در 

به کار رفته، مورد بررسی قرار گرفت، اما هیچ کدام نهج البلاغه و سخنان امام علی 

مفردات  به عنوان نمونه دربرایشان متصور نیست. « زبان»ی حقیقی به نظر نگارنده معنا

 آمده است: « نطق»نهج البلاغه، برای 
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یعنى آب دهانش را انداخت. کلام را  ،«لفظ ریقه: رمى به»گویند:  ؛انداختن
.)قرشی بنابی، شودلفظ گویند که از دهان بیرون انداخته مى جهت  از آن
 (341:  2، ج3111

معنای  به« ذلاقه». و یا«زبان»به معنای بیرون انداختن است و نه « نطق»بنابراین  

( این کلمه 432:  3)ه، ج«. زبان»باشد و نه می )و عالى سخن گفتن آن( «حدّت زبان»

هایى انو زب؛ تَقَطَّعتَِ الْألَْسِنَةُ فیِ أَفْوَاهِهِمْ بعَْدَ ذلََاقَتِه»در نهج البلاغه یک بار آمده است: 

( دلیل دیگر، آن است 223.)خطبه «پاره شدهگفتند پارها سرعت و فصاحت سخن مىکه ب

 در این جمله آمده است. « السن»که خود کلمه 

 های علویهای گوناگون زبان در قرآن و آموزه.  نقش3
 هایهای علوی کلید واژهآموزه در زبان ماهیت معنایی و نقش بازنمایی به منظور

 بررسی در گفتار آن امام همام مورد لغت و لهجه مانند لسان، زبان گفتاری جلوه

 در سه نقش،« زبان» شد مشخص نمونه 13نهایت پس از بررسی حدود  در و قرارگرفت

است. حال به  قابل مشاهده مندی و ارتباطاتی آن،گفتاری، تفکر و اندیشه بعُد یعنی

 پردازیم: صورت اجمالی به بررسی این سه نقش می

 های علوی .  نقش گفتاری زبان در آموزه3. 1

د. امام باشهای ایشان، نقش گفتاری آن میدر آموزه «زبان»اولین و بیشترین نقش 

ها را دعوت به ها به آفرینش اعضای بدن، آندر فرمایشی با توجه دادن انسانعلی

 باشد:شگفتی در این امر می کند که یکی از وجوه آن تکلم با زبان می

اعْجَبُوا لِهَذاَ الْإِنْسَانِ یَنْظُرُ بِشحَْمٍ وَ یَتَکَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ یَسمْعَُ بعَِظْمٍ وَ یَتَنَفَّسُ منِْ ـ 

 ( 8.)حکمتخَرْم

« شتگو»نگرد و با مى« پى»اى هاى انسان در شگفتى مانید، که با پارهاز ویژگى

 .کشدفس مىن« شکافى»شنود، و از مى« استخوان»گوید و با سخن مى

خواهر زاده امام نتوانست در حضور آن حضرت « جعده بن هبیره»و یا هنگامی که  

 سخن بگوید، فرمود: 

 األََا إِنَّ اللِّسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الْإِنْسَانِ فَلَا یُسعِْدُهُ الْقَولُْ إِذَا امْتَنعََ وَ لَا یمُْهِلُهُ النُّطقُْ إِذَـ 

 ( 211.)خطبه اتَّسعََ
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اى از وجود انسان است، اگر آمادگى نداشته باشد، سخن باشید، همانا زبان، پاره آگاه

 .دهدگوید و به هنگام آمادگى، گفتار او را مهلت نمىنمى

رغم کوچک بودن به علت گفتار زیاد می تواند بر انسان امیر باشد و امام علی «زبان»

 این امر هشدار میدهد: نسبت به 

  (2.)حکمت فْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلیَْهَا لِسَانَههَانتَْ عَلَیْهِ نَ

 ارزش کرده است. آنکه زبان را بر خود حاکم کند خود را بى

کمت .)حاللِّسَانُ سَبعٌُ إِنْ خُلِّیَ عَنْهُ عَقَرتشبیه نموده: « حیوان درنده»و یا زبان را به 

13) 

  .گزداى است که اگر رهایش کنى مىزبان تربیت نشده، درنده

 های مختلف، ضرورت کنترل و تربیت زبان را مطرح می نماید: لذا ایشان در فراز

منَْ کَثُرَ کَلَامهُُ کَثُرَ خَطَؤهُُ وَ منَْ کثَُرَ خَطَؤهُُ قَلَّ حَیَاؤُهُ وَ مَنْ قلََّ حَیَاؤهُُ قَلَّ وَرَعُهُ وَ منَْ  

وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ کَلَامَهُ مِنْ عمََلِهِ قَلَّ کَلَامهُُ ... خَلَ النَّارَ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَ

 (143.)حکمت إلَِّا فِیمَا یَعْنِیه

گوید زیاد هم اشتباه دارد، و هر کس که بسیار اشتباه کرد، کسى که زیاد سخن مى

هد بود و او اندك است و آن که شرم او اندك، پرهیزکارى او نیز اندك خوا یشرم و حیا

کسى که پرهیزکارى او اندك است دلش مرده و آن که دلش مرده باشد. در آتش جهنّم 

آید جز به هر کس بداند که گفتار او نیز از اعمال او به حساب مى.. سقوط خواهد کرد.

 ضرورت سخن نگوید.

 فرماید: در فرازی دیگر در خصوص رازداری و کنترل زبان می

کَ مَا لَمْ تَتَکَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَکَلَّمتَْ بِهِ صِرْتَ فیِ وِثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَکَ کَمَا الْکَلَامُ فیِ وِثَاقِ

 (183.)حکمت هتَخْزُنُ ذَهَبَکَ وَوَرِقَکَ فَرُبَّ کَلِمَةٍ سَلَبتَْ نعِْمَةً وَ جَلَبتَْ نِقمَْ

زبانت را  نى، پسسخن در بند توست، تا آن را نگفته باشى و چون گفتى، تو در بند آ

دارى، زیرا چه بسا سخنى که نعمتى را طرد که طلا و نقره خود را نگه مى نگهدار چنان

 .یا نعمتى را جلب کرد

زنیم و یا با همان زبان چه بسا گاهی ما با یک سخن، زندگی زوجی را به هم می

ویم. ت شتوانیم پا در میانی کرده و از طلاق زوجی جلوگیری کرده و سبب جلب نعممی

که یکی دیگر از وجوه گفتاری زبان است تأکید می « رازداری»همچنین در این فراز بر 

 نماید.
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 فرماید: می« کنترل زبان»ای دیگر در خصوص ایشان در خطبه

 وَ بِصَاحِبِهِ جمَُوحٌ اللِّسَانَ هَذَا فَإِنَّ لِسَانَهُ الرَّجُلُ لْیَخْزُنِ وَ وَاحِداً اللِّسَانَ اجْعَلُوا
 منِْ ؤْمِنِالمُْ لِسَانَ إِنَّ وَ لِسَانَهُ یَخْزُنَ حَتَّى تَنْفَعُهُ تَقْوىَ یَتَّقیِ عَبْداً أَرىَ مَا اللَّهِ
 یَتَکَلَّمَ أَنْ أَرَادَ إِذَا المُْؤْمنَِ لِأَنَّ لِسَانِهِ وَرَاءِ مِنْ الْمُنَافقِِ قَلبَْ إِنَّ وَ قَلْبِهِ وَرَاءِ

 افِقَالْمُنَ إِنَّ وَ وَارَاهُ شَرّاً کَانَ إِنْ وَ أَبْدَاهُ خَیْراً کَانَ فَإِنْ نَفْسِهِ فیِ هُتَدَبَّرَ بِکَلَامٍ
 اللَّهِ لُرَسُو قَالَ لَقَدْ وَ عَلَیهِْ ذاَ ماَ وَ لَهُ ذاَ مَا یدَْریِ لاَ لِسَانِهِ عَلىَ أَتىَ بِمَایَتَکَلَّمُ
یَسْتَقِیمَ حَتَّى قَلْبهُُ یَسْتَقِیمُ لَا وَ قَلْبُهُ یَستَْقِیمَ حَتَّى عَبْدٍ إِیمَانُ یَسْتَقِیمُ لَا 

 مَاءِدِ منِْ الرَّاحةَِ نَقیُِّ هوَُ وَ سُبْحَانهَُ اللَّهَ یَلْقىَ أَنْ مِنْکمُْ اسْتَطَاعَ فَمَنِ لِسَانُهُ
 (311.)خطبه فَلْیَفعْلَ أَعْرَاضِهِمْ مِنْ اللِّسَانِ سَلِیمُ أَمْوَالِهِمْ وَ المُْسْلمِِینَ

زبان و دل را هماهنگ کنید. مرد باید زبانش را حفظ کند، زیرا همانا این 
اندازد. به خدا سوگند، پرهیزکارى زبان سرکش، صاحب خود را به هلاکت مى

ام که تقوا براى او سودمند باشد مگر آنکه زبان خویش را حفظ کرده را ندیده
 ،پس قلب او، و قلب منافق از پس زبان اوستبود و همانا زبان مؤمن در 

اندیشد، اگر نیک بود نخست مى گاه بخواهد سخنى گوید، زیرا مؤمن هر
که منافق آنچه بر درحالى کند،دارد، و چنانچه ناپسند، پنهانش مىاظهار مى

داند چه به سود او، و چه حرفى بر ضرر اوست و گوید، و نمىزبانش آمد مى
اى استوار نگردد تا دل او استوار شود، ایمان بنده»فرمود:  پیامبر اسلام 

پس هر کس از شما بتواند خدا را  ،«و دل استوار نشود تا زبان استوار گردد
در حالى ملاقات کند که دستش از خون و اموال مسلمانان پاك، و زبانش از 

 عرض و آبروى مردم سالم ماند، باید چنین کند.

 نند:کچند نکته کلیدی را در رابطه با زبان یادآوری می مام علیدر فراز نورانی فوق ا

 هماهنگی دل و زبان .3

 زبان حد فاصل میان انسان مؤمن و منافق .2

 وابستگی استواری ایمان به استواری قلب و زبان .1

 ملاقات الهی با زبان سالم .4

 دىتن لِسَانِک؛ غَربَْ» و یا در فرمان خود به مالک اشتر نسبت به مردم می فرماید: 

 (21نامه «.)گیر خود اختیار در را زبانت
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له باشد که از جمیکی دیگر از وجوه نقش گفتاری زبان، وجه خیر و یا مثبت آن می

آن، نقش مهمی است که در ادای رسالت رسولان، بالاخص پیامبران الهی دارد، چنان 

 ارد:از خدا خواست که لکنت زبان را از او باز د چه حضرت موسی

 (21طه: !)و گِره از زبانم بگشای؛ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانیِ

خواهد برادرش هارون را که زبانی گویاتر دارد به عنوان ای دیگر از خداوند میو در آیه

 دستیار او قرار دهد:

 (  14قصص: .)ی لِسَانًا فَأرَْسِلْهُ معَیِوَأَخیِ هَاروُنُ هُوَ أَفصَْحُ مِنِّ

نقش مهم گفتاری در رسالت پیامبران  «زبان»نیز مانند قرآن،  بیانات امام علی در

 الهی دارد. 

 ایشان در خطبه اول برای وظیفه فرشتگان می فرماید:

 و هى،ال وحى امینان فرشتگان، از برخى رُسُلِه؛ إلِىَ ألَْسِنَةٌ وَ وحَْیِهِ عَلىَ أُمَنَاءُ مِنْهُمْ وَ 

 (3باشند. )خطبه مى پیامبران براى وحى گویاى زبان

 و یا در خطبه اشباح برای ارسال رسل می فرماید:

 ( 33.)خطبه اَنْبِیائِهِ عَلى الَْسُنِ الْخِیَرَةِ مِنْ بلَْ تَعاهَدهَُمْ بِالْحُجَجـ 

 ارىج خویش رسالت حاملان و آسمانى برگزیده پیامبران زبان بر را هادلیل و هاحجتّ

 ساخت. 

  (81خطبه .)أوَاَمِرَهُ وَ نَوَاهِیَهُ وَ مَکَارِهَهُ وَ الْأَعْمَالِ مِنَ مَحَابَّه لِسَانهِِ عَلىَ إلَِیْکُمْ ىأنَْهَ ـ وَ

 اوامر و د،کر ابلاغ را نبایدها و بایدها ناخوشایند، و خوشایند کارهاى پیامبرش، زبان با

 داد.  آموزش را نواهى و

 ای است که در گفتار به وحدانیت خدا شهادت می دهد:وسیله «زبان»و یا 

 ( گواهى333اللِّسَانَ.)خطبه  الْقَلبُْ وَ الْإِعْلَانَ السِّرُّ فِیهَا یُوَافقُِ شَهَادَةً اللَّهُ إلَِّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ
 بقل و برون و درون با که گواهى آن است، یکى خدا و نیست، خدایى او جز که دهممى

 باشد. هماهنگ زبان، و

 ای جهت طاعت خداوند قرار گیرد:، این است که وسیله«زبان»از دیگر وجوه خیر 

اعَةٍ لِّ طَألََا وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جعََلَ لِلْخَیْرِ أَهْلًا وَ لِلْحقَِّ دَعَائِمَ وَ لِلطَّاعَةِ عصَِماً وَ إِنَّ لَکُمْ عِنْدَ کُ
 (234.)خطبه یَقوُلُ عَلىَ الْألَْسِنَةِ وَ یثَُبِّتُ بِهِ الْأَفْئِدَةعَوْناً منَِ اللَّهِ 
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هاى استوارى، و براى اطاعت ها مردمى، و براى حق ستونآگاه باشید خداوند براى خوبى
دارید، یاورى از طرف خداى سبحان اى قرار داد. هر گامى که در اطاعت بر مىنگهدارنده

 .ها استوارندها با کمک آنگویند و دلها سخن مىوى آنها به نیروجود دارد که زبان

اتَّقُوا ظُنُونَ المُْؤْمِنِینَ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحقََّ عَلَى و یا مجرای حق قرار گیرد:  

  (133.)حکمت ألَْسِنَتِهِمْ

 از گمان مؤمنان بپرهیزید که خدا حق را بر زبان آنان قرار داده است. 

و نام خدا زبانش را (  81.)خطبه وَ أوَْجَفَ الذِّکْرُ بِلِسَانهِبر آن جاری شود: و یا نام خدا، 

 همواره به حرکت در آورده. 

ای جهت پیکار و جهاد و یا امر به معروف و نهی از منکر قرار تواند وسیلهمی «زبان»

 گیرد:

)حکمت .بِأَیْدِیکُمْ ثُمَّ بِألَْسِنَتِکُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِکُمْ إِنَّ أوََّلَ مَا تُغْلَبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ

112) 

مانید، جهاد با دستانتان، سپس جهاد با زبان، و اولّین مرحله از جهاد که در آن باز مى

  .باشدهایتان مىگاه جهاد با قلب آن

 می فرماید: همچنین در نامه خود به امام حسن 

تَکُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَ أَنْکِرِ المُْنْکَرَ بِیَدكَِ وَ لِسَانِکَ وَ بَایِنْ مَنْ فَعَلهَُ وَ أْمُرْ بِالمْعَْروُفِ 

 (13.)نامه بِجُهْدكِ

وش ها را انکار کن و بکها امر کن و خود نیکوکار باش و با دست و زبان بدیبه نیکى

 .تا از بدکاران دور باشى

 خواهد که خدا را با زبان یاری دهد:میدر نامه خود به مالک اشتر نیز از وی 

  (21.)نامه وَ أَنْ یَنْصُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَ یَدهِِ وَ لِسَانِه

 . دهد که خدا را با دل و دست و زبان یارى کنداو فرمان مى

 است:« صدق و راستگویی»ای برای وسیله «زبان»همچنین

 (344.)خطبه إِلىَ سَبِیلِ الْحقَفَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّدْقِ 

  ها را با زبان راستگویى به راه حق فراخواندند.پس پیامبران انسان

 داند: های زمان خود میعدم راستگویی را از نشانه و یا امام علی

قِ سَانُ عَنِ الصِّدْوَ اعْلمَُوا رحَِمَکُمُ اللَّهُ أَنَّکُمْ فیِ زَمَانٍ الْقَائِلُ فِیهِ بِالْحقَِّ قَلِیلٌ وَ اللِّ

 (211.)خطبه کَلِیل
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خدا شما را رحمت کند، بدانید که همانا شما در روزگارى هستید که گوینده حق و 

 .اندك، و زبان از راستگویى عاجز

 باشد. یکی از وجوه منفی این استوجه دیگر گفتاری زبان، وجه منفی یا شرور آن می

 (331لِسَانِه.)خطبه  عَلىَ لُعْقَةً أحََدکُِمْ دِینُ : صَارَکه دین می تواند لقلقه زبان قرار گیرد

 آورید. مى زبان سر بر تنها را دین شما از یک هر

در جواب کسی که پرسید چرا این پندها در گوینده تأثیر نکرده « متقین»امام در خطبه 

 رانده زبانت بر را آن شیطان( 331لِسَانِکَ.)خطبه  علَىَ الشَّیْطَانُ نَفثََ است؟ فرمود: إِنَّمَا

 . است

 ىعَلَ یَنْطقُِ قرار بگیرد: فتَرَاجِمَةً« مجرای وحی شیطانی»می تواند  «زبان»و حتا 

  ( 332لعُِقُولِکُمْ.)خطبه  اسْتِرَاقاً ألَْسِنَتِهِمْ

 لشکرى آنان از و داد، قرار رام هاىمرکب مردم، کردن گمراه براى را آنها شیطان

 . برگزید خود سخنگوى را آنان شما هاىعقل دزدیدن براى و ساخت، مردم به هجوم براى

های زبان و سخنان بی فایده طلب بخشایش امام با علم به گناهان زبان، برای لغزش

 می کند: 

 الْألَْحَاظِ رَمَزَاتِ لِی اغْفِرْ اللَّهُمَّ قَلْبِی. خَالَفَهُ بِلِسَانیِ ثُمَّ إلَِیْکَ بِهِ تَقَرَّبتُْ مَا لیِ اغْفِرْ اللَّهُمَّ

 ( 18اللِّسَانِ.)خطبه  هَفَوَاتِ وَ الْجَنَانِ شَهَوَاتِ وَ الْألَْفَاظِ سَقَطَاتِ وَ

. ردمک ترك را آن قلب با ولى شدم، نزدیک تو به زبان با که را آنچه خدایا ببخشاى

 و ،دل مورد بى هاىخواسته و فایدهبى سخنان و آمیز، اشارت هاىنگاه ببخشاى خدایا،

 .زبان هاى لغزش

 های علوی در آموزه« زبان»مندی .  نقش اندیشه3. 2

، «زبان»باشد؛ یعنی های علوی میمندی، دومین نقش زبان در آموزهنقش اندیشه

تجلی گیرد. این نکته در برخی سخنان امام علیآیینه تفکر و اندیشه بشری قرار   می

 کند:شان الگوی انسان کامل را چنین معرفی میپیدا کرده است. ای

( چون لب به سخن می گشاید، مرادش 81.)خطبه یَقُولُ فَیُفْهِمُ وَ یَسْکتُُ فَیَسْلَمُ

 کشد. کشد، آرمان صلح را در پی میآموختن باشد و چون زبان در کام می

 ءُبَطیِ لْکَلَامِا مَکیِثُ فرماید: دلَِیلُهَامی و یا  در وصف پیامبر گرامی اسلام 

 (333الْقِیَام.)خطبه 
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 و دیر و گفتمى سخن آرامش )با فکر و اندیشه( و درنگ با پرچم، این راهنماى

  خاست. مى پا به شده حساب

زبان و اندیشه در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند و زبان در  در سخن امام علی

 لِسَانِهِ.)حکمت وَرَاءَ الْأَحمْقَِ قَلبُْ وَ قَلْبِهِ وَرَاءَ العَْاقِلِ گیرد: لِسَانُخدمت اندیشه قرار می

43) 

 دارد.  قرار زبانش پشت در احمق قلب و اوست قلب پشت در عاقل زبان

 الصَّمتِْ فیِ خَیْرَ سخنی که از روی فکر و اندیشه گفته نشود )حکمت( سودی ندارد: لَا

( دم فرو بستن از حکمت، 413بِالْجَهْلِ.)حکمت  القَْوْلِ فیِ خَیْرَ لَا أَنَّهُ کَمَا الْحُکْمِ عَنِ

 چونان لب گشودن به جهالت، بی ارزش است.

 کمََاءِالْحُ کَلَامَ در فرازی دیگر کلام بزرگان فکر و اندیشه را درمان دانسته است: إِنَّ

 درست اگر حکیمان ( گفتار212.)حکمت  دَاءً کَانَ خَطَأً کَانَ إِذاَ وَ دوََاءً کَانَ صوََاباً کَانَ إِذَا

 .است جان درد نادرست، اگر و درمان، باشد

با اندیشه است که از درون ضمیر انسان ها خبر می دهد. ایشان در فرازی از « زبان»

 دارند:  ده صفت زبان پرده بر می

، یُخْبرُِ عَنِ الضَّمِیرِ ...)کلینیأَیُّهَا النَّاسُ فیِ الْإِنْسَانِ عَشرُْ خِصَالٍ یُظْهِرُهاَ لِسَانُهُ شَاهِدٌ 

 (23:  8ق، ج3431

.  گواهى است 3ای مردم! ده خصلت در انسان است که در زبانش ظاهر می شود : 

 که از درون گزارش دهد... .

 مَخْبُوءٌ الْمَرءَْ فَإِنَّ تُعْرَفُوا تَکَلَّمُوا همین مضمون را در سخن زیبای دیگری می فرمایند: 

 (131.)حکمت  انِهِلِسَ تَحتَْ

 .است پنهان خود زبان زیر در انسان که زیرا شوید، شناخته تا بگویید سخن

اندیشه و شخصیت او گره خورده است، چنانچه ابن ابی الحدید بنا بر این زبان آدمی به

: 38، ج3111این بیت را آورده است: )ابن ابی الحدید، البلاغه معتزلی شارح معروف نهج

331) 

 الدم و اللحم صورة إلا یبق فلم               فؤاده نصف و نصف الفتى لسان 

 و گوشت جز چیزى و اوست دل دیگرش نیمه و او شخصیت از نیمى جوانمرد زبان

( و یا سعدی در گلستان 341: 8، ج3114مهدوی دامغانی، .)ماندنمى باقى او از خون

 گوید: می
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 نهفته باشعیب و هنرش   تا مرد سخن نگفته باشد

 های علویدر آموزه« زبان».  نقش ارتباطاتی 3. 3

باشد. در واقع آن می« ارتباطاتی»های علوی، نقش در آموزه« زبان»سومین نقش 

این نقش با دو نقش دیگر زبان که در بالا گفته شد، کاملاً متفاوت است و بیشتر به جنبه 

 آن توجه دارد.« عملی»

های ارتباطاتی متنوعی و رهبر جامعه اسلامی، از گونهبه عنوان حاکم  امام علی 

در ارتباطات میان فردی و گروهی در دوران حاکمیت استفاده کرده است و در این راستا 

بر تکامل روحی و ارتقای معنوی جامعه در جهت اصلاح امور خلق افزوده است. ارتباطات 

در  بشری نبوده است، بلکهکلامی و غیر کلامی حضرت صرفاً جهت رفع نیاز و طبیعت 

ارتباطات ایشان با جوامع انسانی، توجه داشتن به خداوند و خدمت به خلق و اصلاح امور 

بندی کلی به انسانی، حیوانی، ( ارتباطات در یک دسته38: 3134سرآمد است.)حدادزاده، 

انسان با  وو ماشینی، و ارتباطات انسانی، به ارتباطات انسان با انسان، انسان با حیوان، 

ماشین، و ارتباطات انسان با انسان به ارتباطات درون فردی، میان فردی، گروهی و 

جمعی و ارتباطات میان فردی به ارتباطات کلامی و غیر کلامی تقسیم 

( در این بخش ابتدا به بررسی ارتباطات کلامی و غیر 28: 3134شوند.)حدادزاده، می

های علوی خواهیم به بررسی این ارتباطات در آموزهکلامی در دنیای امروز و پس از آن 

 پرداخت.

 .  ارتباطات کلامی در دنیای امروز3. 3. 1

ها، اغلب از کانال صوتی و توسط زبان و گفتار منتقل اطلاعات، افکار و اندیشه

های گفتار، یعنی زبان و گفتار منتقل شوند. کلام و رفتار صوتی شامل همه جنبهمی

های گفتار، یعنی زبان و ابزارهای کلامی شوند. کلام و رفتار صوتی شامل همه جنبهمی

عت و تکیه صدا. پس ارتباط کلامی نه تنها گفتار و همراه آن است؛ مثل تن صدا، سر

محتوای کلامی فرد را در بر دارد، شامل خصوصیات کلام مانند تن صدا، سرعت و 

فرصت در گفتار، کوتاهی و بلندی آن، چگونگی بیان، و تقدم و تأخر در کلمات، صوت و 

ها بزاری است که انسانترین ا( بنابراین، زبان مهم13: 3134شود.)حدادزاده، لحن نیز می

گیرند. در واقع زبان محصول یک ها و احساساتشان به کار میبه منظور انتقال اندیشه
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توان گفت در اثر سعی و تلاش آدمیان به منظور برقراری فعالیت جمعی است که می

 ( 11: 3182آید.)کریمی، تفهیم و تفاهم به وجود می

ین حوزه( دریافته است در انتقال پیام، کلمات فقط آلبرت مهرابیان )از دانشمندان بنام ا

بقیه آن، اشارات و حرکات غیر  % 22و  % 18نقش دارند، آهنگ و مختصات صدا  % 1

صدایی یا سکوت، نیز معنی کلامی است. جالب آنجاست که در ارتباطات، حتا بی

 (333: 3133دارد.)بیدار مغز، 

 امروز.  ارتباطات غیر کلامی در دنیای 3. 3. 2

تلزم ، بلکه مس«زبان»ارتباط موفقیت آمیز در دنیای امروز نه تنها مستلزم شناخت 

ند های مختلفی، مانباشد. از ارتباط غیر کلامی با نامشناخت وجوه غیر کلامی نیز می

های ثانوی، زبان خاموش و بعد پنهان ارتباط یاد شده ماورای ارتباط، فرازبانی، پیام

 (282 :3132است.)آقایی، 

ای از کار و فعالیت و ارتباطات ما در محیط کار از طریق ارتباطات غیر بخش عمده

شود و استفاده صحیح و به جا از حرکات کلامی و به عبارتی زبان اعضای بدن، انجام می

بدن نقش مؤثری در انتقال مفاهیم مورد نظر ما دارد، اما ما توجه و دقت لازم را در این 

ارتباطات ما غیر کلامی است. منظور از ارتباطات  % 13می بریم. حدود زمینه به کار ن

غیر کلامی تنها حرکات بدن نیست، بلکه شامل موارد بسیاری است که شاید از نظر افراد 

 (1: 3133عادی تأثیر چندانی در نوع ارتباطات نداشته باشد.)آنیس لاوتن، 

دی از اطلاعات را توسط بدن خود در مراودات روز مره انسانی، ما مقدار بسیار زیا

وان، کنیم، مانند چشمان، ابرهای تن علامت تولید میتک اندامکنیم. ما با تکمبادله می

ها، بازوان، دستان، انگشتان، تنه، کمر، ساق، پا ها، بینی، دهان، سر، شانهپیشانی، گوش

کلامی را چون با آداب  پردازان، ارتباط غیر( برخی نظریه22: 3134ها و غیره.)فورزدیل، 

د. داننهای مختلف سر و کار دارد، پابند فرهنگ میها در قومیتو رسوم و افعال انسان

به عبارتی دیگر، ارتباط غیر کلامی به صورت غریزی در طبیعت انسان وجود ندارد، بلکه 

 رفتاری آموخته شده که از طریق فرایند جامعه پذیری غیر رسمی، برای انسان کسب می

ها با یکدیگر شود. به همین دلیل است که معمولاً ارتباطات غیرکلامی فرهنگ

 (12: 3134اند.)حدادزاده، متفاوت

 اند از:های غیر کلامی عبارتانواع زبان
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ها؛ این زبان در قالب نشانه، نماد تصویری، نگارش، اعداد و علایم . زبان علامت3 

 حرکات بدنی. 

های غیر کلامی که از درون انسان ریشه رها و واکنش. زبان عمل؛ مجموعه رفتا2

گیرد و غیر قابل کنترل است، زبان عمل نامیده می شود و به طور ناخود آگاه و غیر می

 مستقیم بر روی مخاطب تأثیر می گذارد. 

ای از آثار نمادین هنری و تکنیکی که در ارائه پیام خاصی به . زبان اشیا؛ مجموعه1

 آیند.ر کلامی میخدمت ارتباط غی

. زبان حرکات و اشارات؛ علایم نمادین و نامرئی که خواه ناخواه در چرخه ارتباطات 4

 (12: 3182کنند.)کریمی، گری میمیدانی بین گیرنده و شنونده مداخله

و  ای و به طور کلی بدنیبه طور کلی در این نوشتار به کلیه حرکات چشمی، اشاره

 گوییم.ها و ... ارتباطات غیر کلامی میالمثلضرب ها،اشارات و اعمال، سنت

 .  ارتباطات کلامی امیرالمومنین 3. 3. 3

به دلیل فصاحت ایشان از اهمیت خاصی  ارتباطات کلامی در سیره امیرالمؤمنین 

 ای از ارتباطات میان فردی است که امام علی برخوردار است. ارتباطات کلامی دسته

اند. ارتباطات کلامی حضرت را با فرزندان، یاران و دوستان، مخالفان هاز آن استفاده نمود

 های اجتماعی مورد بررسی قرار خواهیم داد.و گروه

 . فرزندان1

مانند هر انسان دیگری از دید پدرانه فرزندان خویش را مورد خطاب  امام علی 

ت، موعظه و پرسش های خطابه، نامه، وصیقرار می دهد. برای این منظور امام از روش

به سرعت  که امام حسن درحالی 231اند. به عنوان نمونه در خطبه و پاسخ بهره جسته

 در لشکر دشمن در حال پیشروی است، فرمود:

( امْلِکُوا عَنِّی هَذَا الْغُلَامَ لَا یَهُدَّنیِ فَإِنَّنیِ أَنْفَسُ بِهَذَیْنِ )یَعْنیِ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ 

 مرا پشت تا دارید، نگه را جوان ؛ اینالمَْوْتِ لِئَلَّا یَنْقَطعَِ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللَّهعَلىَ 

 رسول نسل هاآن مرگ با نکند. دریابد را حسین و حسن مرگ، آید دریغم که نشکند،

 (231برود.)خطبه  بین از  خدا

بیان  در این فراز امام نگرانی خود را از در خطر بودن نسل پیامبر گرامی اسلام 

نهج البلاغه،  13باشد و یا در نامه می 343و  33های دیگر آن خطبه دارند. نمونهمی
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ایشان نسبت به فرزند بزرگوارشان به چشم علاقه دلسوزانه  خطاب به امام حسن 

 خورد.می

 مَسَاکنَِ اکِنِالسَّ لِلدُّنْیَا الذَّامِّ لِلدَّهْرِ المُْسْتَسْلِمِ العُْمُرِ المُْدْبِرِ لِلزَّمَانِ الْمُقِرِّ فَانِالْ الْوَالِدِ مِنَ

کَ.)نامه هَلَ قَدْ منَْ سَبِیلَ السَّالِکِ یدُْركَُ لَا مَا المُْؤَمِّلِ المَْوْلُودِ إلِىَ غَداً عَنْهَا الظَّاعِنِ وَ المَْوْتىَ

13) 

 پرىس در که نهاده سر پشت را زندگى زمان، گذشت به دارنده اعتراف فانى، پدرى از

 هب فردا، کننده کوچ و گذشتگان، جایگاه در گزیده مسکن . ندارد اىچاره دنیا شدن

 د.شومى ختم نیستى به که راهى رونده آید،نمى دست به که چیزى آزمند فرزندى

 فرمایند:می و یا در وصیت خود به محمد بن حنفیه

دانى دانى مگوى، بلکه همگى آنچه را که میفرزند عزیزم آنچه را نمی
مگوى، زیرا خداى تعالى بر کلّیه اعضای تو وظایف و واجباتى را مقرّر و 

ند کها بر تو احتجاج میمفروض داشته است که در روز قیامت به وسیله آن
ده و موعظه کرده و بر حذر نماید و آن اعضا را تذکّرداها سؤال میو از آن

، 3111.)ابن بابویه، ها را بیهوده رها نکرده استداشته و تأدیب نموده و آن
 (213: 1ج

بود،  و یا ابن ابى رافع که نگهبان بیت المال مسلمانان در دوران خلافت على 

گوید دختر على از من گردنبند مرواریدى را با تضمین، در ایّام عید اضحى)عید قربان( مى

آن را بر گردن دختر خود  به عاریه گرفت که پس از سه روز آن را باز گرداند. على

ل کنى؟ و چون قضیه را نقدید، برداشت و به من گفت: آیا در اموال مسلمانان خیانت مى

ز مال خود براى آن ضمانت کردم، فرمود: هم امروز آن را باز پس گیر و کردم و گفتم ا

 اگر پس از این چنان کنى گرفتار مجازات من خواهى شد. سپس فرمود:

اگر دخترم بدون تضمین گردنبند را گرفته بود، نخستین زن هاشمى بود که 
شد. و چون دخترش سخنى گفت، در پاسخ دستش به گناه سرقت بریده مى

فرمود: اى دختر على! چنان مباش که از حق دور شوى، آیا همه زنان او 
، آرایند؟)حکیمى و همکارانمهاجر در این عید با چنین گردنبندى خود را مى

( در این موعظه، حضرت فرزند خویش را متوجه مساوات 128: 1، ج3183
 نماید.اجتماعی می

کردند. بلاذری در استفاده می و یا برای ارتباط با فرزندان از روش سؤال و جواب

 کند:انساب الاشراف نقل می
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را دید که نان و سرکه و  حسن و حسین « خثعم»مردی از قبیله ی 
زمین  هها که در گسترخورند، عرض کرد: آیا از این همه خوردنیسبزی می

!)بلاذری، چه غافلیاز امیر مؤمنان  :خورید؟! فرمودنداست، این ها را می
 (313: 2جم، 3331

 . یاران و دوستان2

 کردند. بهدر سیره ارتباطاتی خود از دوستان و یاران شهید خود یاد می امام علی

 فرمایند:می 382عنوان نمونه در خطبه 

 الَّذِینَ إخِْوَانِهِمُ مِنْ نُظَرَاؤهُُمْ أَیْنَ وَ الشَّهَادَتَیْنِ ذوُ أَیْنَ وَ التَّیِّهَانِ ابْنُ أَیْنَ وَ عمََّارٌ أَیْنَ

 (382الْفَجَرَةِ )خطبه  إلِىَ بِرءُوُسِهِمْ أُبْرِدَ وَ الْمَنِیَّةِ عَلىَ تعََاقَدوُا

 ذو کجاست و( انصارى تیهان بن مالک)تیهان پسر کجاست و عمّار کجاست

 همانند کجایند و( دانست شهادت دو را او شهادتپیامبر که ثابت بن خزیمة)الشّهادتین

 ستادند.فر ستمگران براى را سرهایشان و بستند جانبازى پیمان که برادرانشان از آنان

ه کند که بنامه و خطابه، دوستان خود را یاد میدر موارد زیاد دیگری حضرت از شیوه

 پردازیم.جهت اختصار به آن نمی

 . مخالفان3

ع می اعمالشان، موضامام در برخورد با مخالفان شیوه یکسانی نداشتند و متناسب با 

 امام خطاب به برج بن مسهر از شعرای مشهور خوارج می فرمایند: 384گرفتند. در خطبه 

 خَفِیّاً کَشَخْصُ ضَئِیلًا فِیهِ فَکُنتَْ الْحقَُّ ظَهَرَ لَقَدْ فَوَاللَّهِ أَثْرَمُ یَا اللَّهُ قَبَّحَکَ اسْکتُْ 

 (384الْمَاعِز.)خطبه  قَرْنِ نُجُومَمتَْنَجَ الْبَاطِلُ نَعَرَ إِذَا حَتَّى صَوْتُکَ

ن آ سوگند خدا به. افتاده پیشین دندان اى گرداند، زشت را رویت خدا باش خاموش

 انگب باطل که هنگام آن و بود آهسته تو آواز و بودى، ناتوان تو شد آشکار حق که گاه

 .آوردى بر سر بز شاخ چونان آورد، بر

با این جملات این منافق را افشا کردند و یا خطابه امام به طلحه و زبیر  امام علی 

 که به دنبال پست و مقام بودند:

 اىهعلاق شما بر ولایت به و نداشته، رغبتى خلافت به من سوگند، خدا به
 من بر را آن و کردید، دعوت آن به مرا که بودید شما این و دادم،نمى نشان

 هر افکندم، نظر قرآن در رسید من به خلافت که روزى. کردید تحمیل
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 رسم و راه به کردم، پیروى فرموده که فرمانى هر و داده، که دستورى
 ندارم، دیگران و شما رأى و حکم به نیازى هیچ پس. کردم اقتدا پیامبر
 گردی و شما مشورت به نیاز و ندانم، را آن حکم که نیامده پیش چیزى هنوز

 گردان روى دیگران و شما از بود چنین اگر باشم، داشته مسلمان برادران
 (232خطبه .)نبودم

 پردازند؛ یعنی بر اساسدر نامه ششم نهج البلاغه به جدال با معاویه میو یا امام علی 
 آورد.باورهای غلط دشمن، برای او استدلال می

 هماناند که با ابابکر و عمر و عثمان، با همانا کسانى با من بیعت کرده
اى هتواند خلیفکه در بیعت حضور داشت نمى شرایط بیعت کردند، پس آن

امه نتواند بیعت مردم را نپذیرد.)دیگر انتخاب کند و آن کس که غایب بود نمى
1) 

همانا شوراى مسلمین از آن مهاجرین و انصار است، پس اگر بر امامت کسى 
ا هم در آن است، حال اگر خد گرد آمدند، و او را امام خود خواندند، خشنودى

کسى کار آنان را نکوهش کند یا بدعتى پدید آورد، او را به جایگاه بیعت 
کنند، زیرا که به راه اگر سرباز زد با او پیکار مى گردانند،قانونى بازمى

 !کند، به جانم سوگنداش رها مىمسلمانان در نیامده، خدا هم او را در گمراهى
هواى نفس، به دیده عقل بنگرى، خواهى دید که من اى معاویه اگر دور از 

دانى که من از آن ماجرا دور ترین افرادم و مىنسبت به خون عثمان پاك
ام، جز اینکه از راه خیانت مرا متهم کنى و حق آشکارى را بپوشانى. با بوده

 (1نامه درود.)

: 1، ج3112د.)طبری، باشیا مناظره امام با ابن کواء از سران خوارج از همین قبیل می

ها مثل موعظه، پرسش، کلمات ها به معاویه نیز از دیگر شیوه( و در دیگر نامه2281

 تحذیری و ... استفاده شده است.

 های اجتماعی و مردمی. گروه4

 هایی هستند کههای اجتماعی و مردمی و طبقات مختلف اجتماعی از دیگر گروهگروه

تیک ایشان از درصد فراوانی بالایی برخوردار است که به علت رهبری مردمی و کاریزما

 ها خواهیم پرداخت.به اختصار به آن

 خطاب به کارگزاران بیت المال: 23نامه به کارگزاران و فرماندهان از جمله نامه 



 

 

نام
صل

دوف
ی 

ص
ص

تخ
ه 

«
شه

دی
ان

نی
رآ

ی ق
ها

 /»
هفت

ل 
سا

 م/
ست

 تاب
ر و

بها
 ان

13
99

 
 

36 

 وَ الرَّعِیَّةِ وَ وُکَلَاءُ الْأُمَّةِفَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِکمُْ وَ اصبِْروُا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّکُمْ خُزَّانُ 

 (23ه.)نامه سُفَرَاءُ الْأَئمَِّ

روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در بر آوردن نیازهایشان شکیبا باشید. در 

 .و سفیران پیشوایان هستید داران مردم و نمایندگان ملتّهمانا شما خزانه

 311های ایشان از جمله خطبه موعظه های قبل از جنگ با عموم منحرفان وخطابه

ی های مسیحهای امام با کشیشباشد. همچنین مناظره و پرسش و پاسخاز این موارد می

 باشد.و بزرگان یهودی از دیگر ارتباطات امام می

 .  ارتباطات غیرکلامی امیرالمؤمنین4

را در سیره ها آن بر اساس تعریفی که از ارتباطات غیر کلامی در بالا مطرح شد،

 :می توانیم به چهار دسته تقسیم نماییمامیرمؤمنان

 های فیزیکی امام علی.  ویژگی4. 1

نویسان منعکس گشته است و نقش مهمی در ارتباطات ها در سیره تاریخاین ویژگی

حضرت داشته است. ایشان بسیار ساده لباس می پوشیدند. به عنوان نمونه برای لباس 

 ایشان آمده است: 

را  گفته است علىکند که مىوکیع از ابو مکین از ابو امیه خالد نقل مى
بن عبید و عبد الله بن نمیر از ارش تا زانوانش بود. یعلى که ازدیدم درحالى

را در گفته است على کند که مىاجلح، از عبد الله بن ابى هذیل نقل مى
تین ژنده بود که اگر آسحالى دیدم که پیراهنى بافت رى بر تن داشت و چنان 

کرد به نیمه ساعدش رسید و چون رها مىکشید تا سر ناخن مىآن را مى
انی، )دامغرسید.گوید: به نیمه بازویش مىرسید، عبد الله بن نمیر مىمى

 (22: 1، ج3114
  امام با همان سادگی که داشت، نظافت و آراستگی را رعایت کرده و سرآمد بودند.

 اندام و شمایل ایشان طوری بود که هر کس را متوجه خویش می ساخت.

به  اشبود، با چشمانى درشت و سیاه، گویى چهره على کوته قامت و فربه
اخ، اى فرمانست، بزرگ شکم با مویى گسترده پهن بر سینهماه تمام مى

درشت مشت، ستبر اندام، گویى گردنش همچون ابریقى سیمین بود، موى 
هایش سرش ریخته بود و جز اندکى موى در پشت سر نداشت. سر شانهپیش 
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ى حرکتش لنگر ،رفتمى بسان مفاصل شیرى ژیان برجسته بود، چون راه
اق س افکند،داشت و تمام وزن پیکر خود را بر زانویى که گام نهاده بود مى

دست و بازویش ستبر و همسان و عضلاتش سخت پیچیده و محکم، هرگز 
رغم تمام نیرو و مقاومت او( وى د مچ دست مردى را بگیرد)و علىنشده بو

را به سوى خود نکشد و چندان نگاه ندارد و نفشارد که تاب دم بر آوردن 
زد، بینى او کوتاه و خرد بود، چون به نبرد نیارد. رنگش به گندمگونى مى

شتافت و خداوند به پیروزى و غلبه تأییدش کرده مى سرعت رفت بهمى
 (138: 3113)منقری، ود.ب

 .  تصویرسازی امام4. 2

از تصویر سازی نیز در ارتباطات خود بهره گرفته است. تصویرسازی در امام علی

کند تا تصور بهتری از اتفاق مورد نظر در ذهن انسان شکل ارتباطات به انسان کمک می

 کشد:  بگیرد. ایشان بی ارزشی دنیا را چنین به تصویر می

.« بِذیِ قَارٍ وَ هوَُ یَخْصِفُ نعَْلَهُ دخََلتُْ علَىَ أَمِیرِ المُْؤْمِنِینَ : »بدُْ اللَّهِ ابنُْ عَبَّاسِقَالَ عَ

وَ اللَّهِ لَهیَِ أحَبَُّ إلِیََّ مِنْ » :فَقَالَ .«لَا قِیمَةَ لَهَا» :فَقُلتُْ .«مَا قِیمَةُ هَذِهِ النَّعْلِ: »فَقَالَ لیِ

 (11خطبه «.)نْ أُقِیمَ حَقّاً أوَْ أَدْفعََ بَاطلِاإِمْرَتِکُمْ إلَِّا أَ

، خدمت امام رفتم که داشت کفش خود را «ذى قار»گوید در سرزمین ابن عباس مى

مود: به بهایى ندارد. فر :گفتم ؟زد، تا مرا دید، فرمود: قیمت این کفش چقدر استپینه مى

نکه مگر ای ،تر استمحبوب ارزش نزد من از حکومت بر شماخدا سوگند، همین کفش بى

 حقىّ را با آن به پا دارم، یا باطلى را دفع نمایم.

 فرماید:  و یا در تصویر سازی فاصله حق و باطل می

ابعه عن معنى قوله هذا فجمع أص أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ بَیْنَ الْحقَِّ وَ الْبَاطِلِ إلَِّا أَرْبعَُ أَصَابعَِ فسئل

طبه .)خالْبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سمَعِتُْ وَ الْحقَُّ أَنْ تَقُولَ رَأَیتُْثم قال و وضعها بین أذنه و عینه

343 ) 

ن معناى آ :بدانید که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. پرسیدند

باطل آن است که  :امام انگشتان خود را میان چشم و گوش گذاشت و فرمود؟ چیست

 «.دیدم»بگویى و حق آن است که « شنیدم»بگویى 
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 .  عوامل محیطی در ارتباطات امام 4. 3

ها کمک امام، عوامل محیط پیرامون را در ارتباطات انسانی دخالت داده و از آن

فیِ الْخِلَافَةِ وَ بَایعََهُ  لَمَّا جَلَسَ عَلیٌِّ  گوید:اند. به عنوان نمونه اصبغ بن نباته میگرفته

مُتَنَعِّلًا  لَابِساً بُردَْةَ رَسُولِ اللَّهِ  جِدِ مُتعَمَِّماً بِعِمَامَةِ رَسُولِ اللَّهالنَّاسُ خَرَجَ إِلىَ المَْسْ

. فَصعَِدَ الْمِنْبَرَ فَجَلَسَ عَلَیْهِ مُتَحَنِّکاً، ثُمَّ مُتَقَلِّداً سَیْفَ رَسُولِ اللَّهِ نعَْلَ رَسُولِ اللَّه

 (143: 3111.)ابن بابویه، سْفَلَ بَطْنِهشَبَّکَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ فَوَضعََهَا أَ

به خلافت مستقر شد و مردم با او بیعت کردند به مسجد آمد. عمامه  چون على

را بر سر داشت و بَرد او را بر تن و نعلین او را در پا و شمشیر او را بر کمر.  رسول خدا

بالاى منبر رفت و با تحت الحنک نشست و انگشتان در هم نمود و زیر شکم نهاد و 

و یا اشاره به مزبله برای موعظه از دیگر « اى گروه مردم از من پرسش کنید.«فرمود: 

 باشد.می موارد عوامل محیطی

 .  حرکات و مجاورت4 .4

ها و صورت شامل ارتباطات غیرکلامی است. رفتار امام کلیه حرکات بدن، دست

در دست بر کتف یاران زدن، همراهی کردن و گام برداشتن با مرد ذمی و  علی

از  هاییمشایعت کردن وی به علت همسفر بودن و خیره به دشمن نگریستن، نمونه

( به 311: 3134باشد.)حدادزاده، غیر کلامی ایشان میحرکات و مجاورت در ارتباطات 

 شخصى کوفه مسجد در روزى کرد، نقلصادق امام از صدقه بن عنوان نمونه، مسعدة

؛ ایمدیده را او سر چشم با گویا که کن توصیف آن گونه را خدا گفت على امام به

 از پر مسجد برخاست، خطابه به ( امام33اللَّوْن.)خطبه  مُتَغَیِّرُ مغُْضبٌَ هُوَ وَ الْمِنْبَرَ فَصعَِدَ

 بود. کرده تغییر امام صورت رنگ و بود خشمناك که حالى در شد، مردم

باشد از حرکات و مجاورت به بهترین که یک سخنور به تمام معنا می امام علی

 را ما» :گفت یاران از یکى صفین، در «حکمیت» پذیرش از نحو بهره جسته است. پس

 از یک کدام دانیمنمى کردى. ما تعیین داور و پذیرفتى سپس فرمودى، نهى حکمیت از

 تَرَكَ مَنْ جَزَاءُ هَذَا»قال:  ، ثمالأخرى على یدیه است؟ فصفق إحدى درست کار دو این

   (323خطبه «.)العُْقْدَة

 با یعتب که است کسى سزاى این»فرمود:  تأسف با و کوبید دست روى بر دست امام

 «.بشکند پیمان و گوید ترك را خود امام
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 گیرینتیجه
 های علویدر قرآن و آموزه« زبان»های گفتاری جلوه پژوهش حاضر به منظور بررسی

ای که از پژوهش حاضر به اولین یافتههای گوناگون آن، صورت گرفته است. و نقش

، «لهجه» های گفتاریدر جلوه« زبان»های علوی، در قرآن و آموزه دست آمد، این بود که

، «قنط»کلمات دیگری مانند تجلی یافته است. به نظر نگارنده « لسان»و « لغت»

، هیچ کدام معنای حقیقی «خازن»و « لهوات»، «ذلاقه»، «بیان»، «قول»، «لفظ»

م از بیرون انداختن کلا»به معنای « نطق»برایشان متصور نیست. برای نمونه « زبان»

 است.  )و عالى سخن گفتن آن( «حدّت زبان»به معنای « ذلاقه»و یا «دهان

 در سه« زبان»های علوی، این است که در قرآن و آموزهبه دست آمده  دومین یافته 

 است. قابل مشاهده آن،« ارتباطاتی»، و «تفکر و اندیشه مندی»، «گفتاری» نقش،

آن است. در « منفی یا شرور» و« مثبت»گفتاری زبان، جنبه ترین وجوه از مهم

، «مجرای حق بودن»، «ضرورت کنترل و تربیت زبان»های علوی مصادیقی چون آموزه

، «طاعت الهی»، «شهادت به وحدانیت خدا»، «مجرای وحی الهی بودن»، «رازداری»

 از وجوه مثبت« نکرپیکار و جهاد و یا امر به معروف و نهی از م»، «صدق و راستگویی»

« مجرای وحی شیطانی»،«لقلقه زبان بودن دین»گفتاری زبان، و مصادیق دیگری چون

 باشد.از وجوه منفی آن می« های زبانلغزش»و 

با اندیشه است که از درون ضمیر انسان ها خبر می « زبان»های علوی در آموزه 

در « زبان»گیرد. سومین نقش ، آیینه تفکر و اندیشه بشری قرار می«زبان»دهد، یعنی 

جه دارد. آن تو« عملی»باشد و بیشتر به جنبه آن می« ارتباطاتی»های علوی، نقش آموزه

های علوی، در دو بعد ارتباطات کلامی و غیر کلامی مورد بررسی این نقش در آموزه

 قرار گرفت. 

ان و مخالفان نیز با چهار دسته فرزندان، یاران و دوست ارتباطات کلامی امام علی

صورت گرفته است. و ارتباطات غیر کلامی ایشان به  های اجتماعی و مردمیگروهو 

 حرکاتو  عوامل محیطی در ارتباطات امام، های فیزیکی امام، تصویرسازی امامویژگی

 تقسیم گردید.  و مجاورت
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 منابع و مآخذ:

 قرآن کریم

 (1331ابن ابی الحدید، محمد بن ابراهیم ،)قم: کتابخانه ج البلاغهشرح نه ،

 عمومی آیت الله مرعشی نجفی.

 (1331ابن بابویه، محمد بن علی ،)تهران: نشر من لا یحضره الفقیه ،

 صدوق.

 (1313ابن بابویه، محمد بن علی ،)،تهران: کتابچی. امالی 

 (1332آقایی، محمد رضا ،)شناسی فرهنگی با رویکرد تبلیغ بین انسان

 .. قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی الملل

   ،بیروت: ، جمل من أنساب الأشراف (،1333)أحمد بن یحیىبلاذری

 دارالفکر.

  (1331بیدار مغز، علی محمد ،)،تهران: انتشارات  ارتباطات غیر کلامی

 کارگزار روابط عمومی.

 (1331حداد زاده، غلامرضا ،) ارتباطات در سیره امام علی:مرکز  . قم

 .بین المللی ترجمه و نشر المصطفی

 (1111حسینی زبیدی، محمد مرتضی ،)تاج العروس من جواهر القاموس ،

 بیروت: دارالفکر.

  تهران: دفتر الحیاه(، 1331)حکیمى، محمدرضا و محمد و علی حکیمى ،

 نشر فرهنگ اسلامی.

 (1333حیدری شریف آباد، احمد ،)« اهمیت یادگیری زبان خارجه از

اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ، «دیدگاه کتاب و سنت



 
 

32 

ی 
نای

 مع
لی

تج
«

ان
زب

 »
زه

مو
و آ

ن 
رآ

ر ق
د

لو
ی ع

ها
/ ی

حم
ا

دی
ر و

ف
 

وس
ن ط

ارا
عط

 ی
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  :، میبد یزدترجمه در آموزش و پرورش

 .میبد

 (1313دشتی، محمد ،)قم: مؤسسه  های معادل نهج البلاغه،فرهنگ واژه

 .تحقیقاتی امیرالمؤمنین

 (1311دشتی، محمد ،)مؤسسه ، قم: فرهنگ معارف شروح نهج البلاغه

 .تحقیقاتی امیرالمؤمنین

 (1313دشتی، محمد ،)،مؤسسه تحقیقاتی قم:  ترجمه نهج البلاغه

 .امیرالمؤمنین

 (1333راغب اصفهانی، حسین بن محمد ،)معجم مفردات الفاظ قرآن ،

 تهران: مرتضوی.

 (1311طبری، محمد بن جریر ،)تهران: اساطیر.تاریخ طبری ، 

 (1331فورزدیل، لویی ،)تهران: ارتباطات غیر کلامی، سکوت پرسخن ،

 سخنوران.

 (1311قرشی بنابی، سید علی اکبر ،)تهران: مؤسسه مفردات نهج البلاغه ،

 فرهنگی نشر قبله.

 (1332کریمی، عبدالعظیم ،) راهبردهای روان شناختی تبلیغ با مخاطبان

 ، تهران: ستاد اقامه نماز.جوان

 (1111کلینی، محمد بن یعقوب ،)،)تهران: دارالکتب  الکافی)ط.الاسلامیه

 الاسلامیه.

 (1331لاوتن، آنیس،) اسرار مدیران موفق، اعضای بدن و حرکات شما

 تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. گویند؟با دیگران چه می

 (1111محمد بن مکرم، ابن منظور ،)،بیروت: دار الفکر  لسان العرب

 .للطباعۀ و النشر و التوزیع/ دار صادر
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 (1311مطهری، مرتضی ،)قم: انتشارات صدرا.سیری در نهج البلاغه ، 

 (1333معادیخواه، عبدالمجید ،) فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم

 تهران: نشر ذره. نهج البلاغه،

 (1311منقری، نصر بن مزاحم ،)تهران: انتشارات و آموزش وقعه صفین ،

 انقلاب اسلامی.

 (1311مهدوی دامغانی، محمود،)  جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن

 ، تهران: نشر نی.ابی الحدید

 (1311مهدوی دامغانی، محمود ،) ،تهران: ترجمه طبقات الکبری

 .انتشارات فرهنگ و اندیشه

 


